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نشـانه خوانـى 

رخداد به  منزله عبور از انکار

در روزهای گذشته دو اتفاق مهم در دو ساحت مختلف اجتماعی رخ داده است که اگر 
در کنار هم قرار بگیرند، می توانند بیانگر یک «رخداد» مهم باشند.

اما آن دو اتفاق مهم اخیر چه بوده  است؟
اولین اتفاق را باید تشــکیل یک کارگروه از ســوی رئیس جمهور جهت بررســی کندی 
ســرعت اینترنت دانست. رئیس جمهوری در جلسه شورای  عالی فضای مجازی، به برخی 
گلایه های مردمی درباره کندی اینترنت اشــاره کرد. در همین راستا، او کارگروهی متشکل 
از مرکــز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع 

کاهش های اخیر سرعت اینترنت را بررسی کنند.
اتفاق دوم نیز اظهارات معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اســت. او گفته که نباید جوگیر 
شــویم و اگر بگوییم همه دارند مهاجرت می کنند، غلط اســت. در عین حال که ایشان مهاجرت 

را یک موضوع جدی می داند، اما معتقد است جامعه نخبگی نباید به تب مهاجرت دامن بزند.
اما از قرار دادن این دو خبر در کنار یکدیگر چه نتیجه ای می توان گرفت؟
پاسخ این است که این دو اتفاق را باید به مثابه یک «رخداد» تلقی کرد.

آلن بدیو، فیلســوف فرانسوی نئومارکسیسم و انتقادی معاصر است. آثار متعددی از او 
در ایران منتشــر شده و توجهات زیادی را برانگیخته است. یکی از عرصه های تأملات بدیو 
معطوف به پدیده رخداد اســت. در دستگاه نظری او، هستی شناسی و منطق با حقیقت و 

سوبژکتیویته پیوند می خورد.
دو اتفاقــی که اینــک در عرصه رخداد قرار می گیرند، یکی موضوع ســرعت اینترنت و 

دیگری مهاجرت و فرار مغزهاست.
درباره موضوع اول همواره مسئولان وزارت ارتباطات هرگونه کاهش سرعت اینترنت را انکار 
می کنند. این مسئولان نه تنها حاضر به پذیرش هیچ گونه کاهشی در سرعت اینترنت نیستند، بلکه 
حتی داعیه افزایش سرعت در سال های اخیر را هم مطرح می کنند. از این رو هیچ توضیح دقیقی 

در راستای شفاف سازی دلایل این کاهش ارائه نداده و اصلا موضوعیتی برای آن قائل نیستند.
از سوی دیگر، همین ادعای افزایش مکرر سرعت اینترنت می باید به منزله موضع سایر نهادها، 
افراد و مقامات رســمی کشور محسوب شــود. بالطبع رئیس جمهور (به عنوان مقام بالاتر از وزیر 

ارتباطات) نیز می بایستی چنین ادعایی داشته باشد یا حداقل اینکه خلاف آن را مطرح نکند.
بدیو رخداد را یک «کثیر» می داند که متشــکل از عضوهای عرصه رخدادپذیر و خودِ «رخداد» 

است؛ به گونه ای که هر حقیقتی همواره و ضرورتا قائم به وقوع رخداد است.
بنابراین همین  که رئیس جمهور دســتور تشــکیل کارگروهی را برای بررســی کاهش سرعت 
اینترنت داده اســت، باید به مثابه عبور از مرحله انکار تلقی و آن را گامی رو به جلو تصور کرد و 
وجهه رخدادبودگی را بر آن مترتب دانســت. این البته صرفا در ســاحت بوروکراتیک ماجراست؛ 

چرا که پیش بینی نتیجه بررسی های کارگروه یادشده چندان کار سختی نیست.
مشابه همین فرایند را می توان در اظهارات معاون علمی رئیس جمهور نیز رصد کرد. در مورد 
فرار مغزها نیز مقامات و مسئولان موضع دقیق و مشخصی ندارند، اما در هر حال مقامات اسبق، 

سابق و کنونی به طور کلی پدیده مذکور را فاقد صحت می دانند.
معمولا این گونه پدیده ها در کشــور ما نمی توانند به طور بی طرفانه مشــمول آمارگیری 
و محاســبه قرار گیرند و در نتیجه هرگونه آمارهایی از این دســت از سوی مسئولان مذکور 

فاقد اعتبار تلقی می شود.
حتــی برخی مســئولان مربوطه نه تنها مهاجــرت مغزها را تکذیــب می کنند، بلکه از 
عملکرد خود در جایگاه «شــکار مغزها» یا عناوینی همچون «گردش نخبگان» تجلیل هم 
می کننــد. اما معاون علمی رئیس جمهور در همین خبر اظهار کرده که موضوع مهاجرت، 
موضوعی اســت که نباید بــه آن با دو رویکرد «هیجانی» یا «لاپوشــانی» نــگاه کرد. این 
اظهــارات به این معناســت که پدیده فرار مغزها وجود دارد، امــا چون هیچ کس را یارای 
اعتراف به آن نیســت، بهتر اســت آن را «لاپوشــانی» نکنیم و به تعبیر ایشان نباید جوگیر 

شویم. در اینجا نیز شاهد عبور از مرحله انکار هستیم.
بدیو معتقد اســت حقایق ابدی ذیل چهار فرایند علم، هنر، سیاســت و عشــق محقق 
می شــوند. حقایق مذکور البته نمی  توانند در سپهر ایده  ها وجود داشته باشند؛ چرا که آنها 
نتیجه   رخدادی تصمیم  ناپذیر و وفاداری ســوژه  ها هســتند. وجه دائمی انکار مسئولان در 
اینجا صبغــه ای تاریخ مند به خود می گیرد؛ حال آنکه به تعبیر بدیو، هر فرایندی که عاری 
از حقیقت باشد، به معنای حقیقی کلمه غیرتاریخی است. تاریخیت انکار و تکذیب نقش 

مهمی در تبیین تغییرات مذکور به مثابه رخداد دارد.
اساسا وضعیت هاى تاریخی همیشه مستعد تغییر هستند و به همین علت بدیو آنها را عرصه 
رخدادپذیر می نامید. این موقعیت ها ملازم تغییراتی چنان بنیادین هستند که ممکن است چه بسا 

دانش ما را درباره وضعیت های قبلی به طور کامل متحول و دگرگون کند.
این خبر خوبی است که بعد از سال ها نکول، اکنون برخی مسئولان به این نتیجه رسیده اند که 
هیچ دستاوردی از امتناع وجود پدیده هایی که به عیان در مقابل چشم مردم رژه می روند، حاصل 
نخواهد شد و آنها را غایب یا پنهان دانست. مسئله هم بر سر همان غیاب یا فقدان عنصرها ست. 
همین غیاب اســت که عرصه را براى یک رخداد همواره گشوده نگه می دارد. اکنون سؤال بعدی 
این اســت که مرحله بعد از انکار چیســت؟ از روی قرائن می توان انتظار داشــت که باید شاهد 
مقاومت این مسئولان باشیم. بعد از گذشت چندین دهه از تسلط نگاه «حاشامحور»، آیا می توان 

انتظار داشت نگاه توأم با پذیرش پدیده ها حاکم شود؟
پاســخ به این پرسش در واقع به مثابه پاســخ به پرسشی دیگر است و آن اینکه مختصات آن 
تغییر ریشه ای که نظم وضعیت موجود را دائما حول تکذیب، نفی، نکول و امتناع برخی هستارها 

و موجودیت ها می  گردیده، چگونه می توان ترسیم و تعیین کرد؟

روزنامه نگار
پویا نعمت اللهی

مردم به ســختی زندگی خود را اداره می کنند. 
گرانی لجام گســیخته، خانواده هــا را عاصی کرده 
و این وســط  گل و بلبل  گفتن هــای دولتی ها، مثل 
نمک بر زخم مردم، دردشــان را بیشــتر می کند. 
اما کســی مشــکلات مــردم را گــردن نمی گیرد 
و معضــلات، بلاصاحب اســت. حــال در چنین 
شرایطی دولت ستاد روایت پیشرفت درست کرده 

و برای آن رئیس تعیین می کند.
وقتــی با رســانه ها صحبت می کننــد، اقتصاد 
را رو به رشــد می داننــد و موفقیت هــای زیادی 
برمی شــمرند؛ اما لابد اینها باید نمودی در ســفره 
مردم داشــته باشــد که ندارد. مشــکلات را گردن 
دولت قبل هم می اندازند. در دولت آقای روحانی 
هم مشــکلات وجود داشــت؛ اما دست کم مردم 
می دیدند که توافق برجام، دارد گره از کار فروبسته 
مملکت باز می کند. همین امید به بهبود، بر تحمل 
مشکلات تأثیر داشــت؛ ولی در حال حاضر، چنین 
امیــدی هم در مردم وجود ندارد و ملت راضی به 

آن هستند که وضع خراب تر از این نشود.
ایــراد مهم دولت ما این اســت که نقشــه راه 
ندارد. کســی نمی داند نســخه آقای رئیسی برای 
حل مشکلات روزافزون مردم چیست و چه زمانی 
و چگونه حاصل می شود. بعد از دو سال صدارت، 
مردم بحق انتظــار اندکی بهبود اوضاع اقتصادی 
را دارند. هر دولتی که بر ســر کار می آید، بالاخره 
کارهایی می کند، برنامه هایی دارد و موفقیت هایی 
به دست می آورد؛ اما آنچه اهمیت دارد، تأثیرات 
ملمــوس ایــن موفقیت هــا در معیشــت روزانه 

مردم است. دوســتی تعریف می کرد میهمانی از 
شهرســتان برای درمان بیماری آمده و یک هفته 
خانــه اینها بود. می گفــت هر روز بایــد بقالی و 
قصابــی و نانوایــی و سبزی فروشــی می رفتم و 
با دیــدن قیمت هــا، در بهت فرو رفتــه بودم که 
بیچــاره مردم، بــا این وضعیت اســفناک چگونه 
گــذران زندگی می کننــد. کارگری کــه ۱۰ میلیون 
حقوق می گیرد، اجاره  خانه می دهد و قســط وام 
دارد، چگونــه زیر بار این گرانی هــا تاب می آورد. 
گریه می کرد و می گفت مســئولان اجرائی چگونه 
زندگــی مــردم را می بینند و راحت ســر بر بالین 
می گذارنــد؟ به آن کارگر بخت برگشــته، هرچه از 
موفقیت ها و دستاوردهای بزرگ و بزرگ تر بگویید، 
او ســفره خود را می بیند که هر روز ناگزیر کوچک 
و کوچک تر می شــود و دولتی را که خود می گوید 
و خود می خندد و احســاس مسئولیت عملی در 

قبال مشکلات کمرشکن مردم ندارد.
واقعیت آن اســت که گویا دولت آقای رئیسی 
نمی تواند تصمیم بگیرد. انگار توان تصمیم گیری 

از آن سلب شده باشد.
در دولت فعلی تصور بر این بود که ابر و باد و 
مه و خورشید و فلک همراه شدند و آقای رئیسی 
را بر تخت صدارت نشســت؛ پــس دیگر خبری از 
ناهماهنگی میــان اضلاع قــدرت نخواهد بود و 
اوضاع بر وفق مراد خواهد شــد. امــا چرا چنین 
نشده است؟ دولت چرا در مباحث مختلف، توان 

تصمیم گیری ندارد؟
انــگار در بدنه دولت، تــرس از تصمیم وجود 
دارد. انداختــن مســئولیت مشــکلات بــر گردن 
دیگــران، تا چــه زمانی می توانــد نتیجه بخش و 
مقبول مردم باشــد؟ مگر نه این اســت که دولت 
باید شکســت و پیــروزی را گــردن بگیــرد. مگر 
می شــود ضعف و سســتی در تمشــیت زندگی 
مردم را گردن نگیریم، بعد موفقیت های نقطه ای 

را جــار بزنیم و از رســانه های منتقــد گلایه کنیم 
که چــرا چشم شــان را بر توفیقات بــزرگ دولت 
بســته اند و با مخالف خوانی، دل مــردم را خالی 
می کنند. کسی نیست بپرســد که مگر رسانه های 
شــما، موفقیت های دولت رقیــب را می دیدند؟ 
صداوســیما، چگونه صبح تا شــام علیــه توافق 
برجام حرف می زد و مگر هشــت سال تمام، تیتر 
اول روزنامه ها و ســوژه خبرگزاری هــا، تخریب و 

تضعیف دولت نبود؟
ســاختار دولــت طوری اســت کــه حرف ها 
و صداهــای متفــاوت و متناقــض از آن شــنیده 
می شــود. در بحث حجاب، وضعیت نت، فضای 
مجازی، فیلترینگ، تعاملات و مذاکرات خارجی و 
نظایر آن، در دو ســال چقدر حرف های متفاوت و 
متناقض زده شده است. اینها بیانگر فقدان نقشه 

راه مشخص است.
متولیان امر بدانند که کشــورمان غرق دعوای 
حیدری-نعمتی جناح های سیاســی و بلوک های 
قدرت، به کلی از فضای حل مشــکلات روزافزون 
معیشت مردم دور افتاده اند و زمینه ایدئالی برای 
دست اندازی دشــمنان فراهم کرده اند. دولتی که 
مدعی بود فراجناحی است، حضور بسیار حداقلی 
رقیب سیاســی خــود را در مناصــب دولتی تاب 
نیاورده و عموما پُســت ها نه بر  اساس شایستگی، 
بلکه بر اساس حضور در ستادهای انتخاباتی و ... 
تخصیص یافته و ضعف مفــرط در عملکردهای 

سطوح مختلف مدیریتی، نمایان شده است.
انتظار این است که دولت مسئولیت ناکامی ها 
را بپذیــرد، شایســتگان را فارغ از تعلق سیاســی 
جایگزین مدیــران کم مایه اما خودی کند، با مردم 
صادق و روراســت باشــد، ملت را فقط هواداران 
محــدود خود تصــور نکنــد، دنبال فریــب افکار 
عمومــی نباشــد و در نهایت جلــب رضایتمندی 

مردم را سرلوحه مدیران خود قرار دهد.

سیستم سهامی و معضلات بلاصاحب

یکی از خبرهای مهم سیســتم بهداشت و درمان 
در هفته گذشته اعلام اضافه شدن دو دهک دیگر به 
طرح بیمه رایگان درمانی بــود. قضیه ظاهرا از این 
قرار بوده که قبلا ســه دهک از امــکان بیمه رایگان 
برخوردار بوده اند و در این فاز، دو دهک دیگر هم به 
سه دهک قبلی اضافه شــده است. خاطره ای که از 
فاز اولیه این طرح (یعنی همان سه دهک) در اذهان 
باقی مانده، هجوم افراد ســالم به بیمارســتان های 
دولتــی بود کــه باعث شــد بیمارســتان ها در ارائه 
خدمات به خیل عظیم مراجعــان عاجز بمانند. آن 
دســته از بیماران واقعی که نیازمند خدمات درمانی 
بودنــد، در صــف طویــل پذیرش ها باقــی ماندند، 
سیســتم های آزمایشــگاهی دچار استهلاک ناشی از 
انجام آزمایش های غیرضروری شــدند، کادر درمانی 
خســته و فرسوده شــد، بودجه بیمارستان ها صرف 
تعمیــر دســتگاه های تصویربرداری ای شــد که به 
علت بار بالای تعــداد علاقه مندان به تصویربرداری 
یکی یکی خراب شدند و نهایتا تأمین این بودجه های 
ازدست رفته از مجرای دستمزد پزشکان و پرستاران 
و پرســنل صورت گرفت. خاطرم هســت در دوران 
آموزش پزشکی و سال های اول طرح تحول سلامت 
و رایــگان و همگانی شــدن بیمه ها، مرد مســنی به 
اصرار از کادر درمانی بیمارســتان انجام تمام وکمال 
تصویربرداری ها و آزمایش ها را درخواست می کرد و 

زمانی که به او گفته می شــد لزومی برای انجام این 
تست ها نیســت، در پاسخ به کم هزینه بودن تست ها 
اشــاره می کرد و اینکه «حقش اســت حتی اگر لازم 
نباشــد!». با ایــن پس زمینه، اعلام اضافه شــدن دو 
دهک دیگر به طرح بیمه رایگان کابوس کهنه شــده 
را جــان تــازه ای داد. یعنــی مــوج دوم مراجعات 
غیرضروری به مراکز دولتی در راه است و البته موج 
دوم کسری بودجه ها و البته موج دوم دست اندازی 
به حق و حقوق کادر درمان. اما سؤال اینجاست که 
با توجه بــه تأخیر چندین ماهــه در پرداخت حقوق 
پرســنل مراکز دولتی، این بار واقعا بیمارســتان ها و 
دانشــگاه می خواهند از کجا کسری بودجه احتمالی 
را جبران کنند. هزینه این مراکز بی شک چندین برابر 
می شــود، درحالی که خزانه بعضی دانشــگاه های 
علوم پزشــکی به لطف طرح تحول و برخی رؤسای 
سابق و فعلی ماه هاســت که خالی است. یعنی آیا 

قرار است تأخیر پرداخت کارانه پزشکان مراکز دولتی 
بعضی اســتان ها از مرز یک سال گذشته و به آستانه 
دو ســال برســد؟ یا پرداخت حق و حقوق پرستاران 
گام دوم خود در تأخیر را بردارد و حتی پرسنل اداری 
هم از پرداخت حقوق ماهانه خود محروم شــوند؟ 
چه بر ســر ابــزار و تجهیزات پزشــکی می آید وقتی 
حتی اگر پولش را هم داشته باشیم، به علت تحریم 
نمی توانیــم آنها را تعمیر کنیم. شــاید دو دهک به 
زبان تعداد کمی باشــد ولی با توجــه به اینکه قبلا 
تعریــف دهک (یعنی یک دهم جمعیت کشــور) در 
بحث دریافت یارانه های معیشــتی از مفهوم آماری 
خود فاصله گرفت و مشــخص شــد ایــن دهک آن 
دهک نیســت، پس بعید نیســت همیــن دو دهک 
اضافه شــامل ۲۰ یا ۳۰ میلیون نفر شود که منتظرند 
با دریافت بیمــه رایگان، یک تور بیمارســتان گردی 

رایگان نصیبشان شود.

نـقد هفتـه

کارول - تاد هینز - ۱۹۹۳
کارول (کیت بلانشت): استعداد چیزی نیست که بقیه مردم بخوان بهت بگن داریش یا نه.

تنها کاری که می تونی بکنی اینه که مدام کار کنی
و احساس کنی کار درست چیه

و باقیشو بریزی دور.

دیـالـوگ روز

شبـکه خوانـى 

حقوق ۳۰ میلیونی یا ۹ میلیونی؟
بر اســاس تازه ترین گــزارش بانک جهانی، ایران پنجمین کشــور 
دنیا از نظر تورم قیمت مواد غذایی در جهان اســت. از ســویی طبق 
گزارش های رســیده اجاره یک آپارتمان کوچــک ۶۰ متری در تهران، 
حدودا ماهی ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان اســت. در این شرایط در بهترین 
حالت حقوق و مزایای یک کارگر ۹ میلیون تومان اســت. اخیرا یکی 
از اعضــای کمیســیون اقتصادی مجلس، میزان خــط فقر در تهران 
را ۳۰ میلیون تومان عنوان کرده اســت. با توجــه به داده های مرکز 
پژوهش های مجلس، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر به ســر 
می برند. چندی پیش خبری منتشــر شــد که طبق آن کارگران ایرانی 
در حال مهاجرت هستند؛ حتی به کشــورهایی مانند عراق. فرارو در 
گزارشی سعی کرده به این ســؤال پاسخ دهد که چرا کارگران ایرانی 

راهی عراق می شوند؟
حسین راغفر در گفت وگو با فرارو درباره مهاجرت کارگران ایرانی 
به عراق گفت: «عراق یک کشــور همسایه و نزدیک است و مشابهت 
فرهنگی زیادی با ایــران دارد. همچنین جامعه برخی مناطق عراق، 
بهتر از دیگر کشور های همســایه، پذیرای ایرانیان است. ضمن اینکه 
دســتمزد ها در عراق بالاست و اساســا قابل مقایسه با دستمزد هایی 
که در ایران پرداخت می شــود نیست. مســیر مهاجرت نیروی کار به 
عراق، بسیار ساده تر از کشور های غربی و اروپایی است و موانع سفت 

و سختی برای مهاجرت به این کشور وجود ندارد».
وی افزود: «این مسئله در شــرایطی تشدید می شود که مسئولان 
طرح های خود را می نویســند و دســتمزد و امکانات حداقلی مورد 
نیاز نیروی کار را ســرکوب می کنند. در نتیجه همین سرکوب دستمزد 
و مزایای نیــروی کار، افراد تصمیم می گیرند به هر نحوی که شــده 
مهاجرت کنند. رفت و آمد به عــراق به دلیل مجاورت ایران و عراق 
بسیار ســاده و کم هزینه اســت و روند اخذ ویزا و تردد نیز ساده تر از 
بســیاری از کشور هاســت. عراق یک بازار کار نســبتا فعال به جهت 
تقاضای نیروی کار و به ویژه نیروی کار فنی دارد. این نیروی کار چه در 
حوزه های تخصصی و چه در حوزه ساخت وســاز و عمرانی استفاده 

می شود».
راغفر افزود: «مســئله مهاجرت بدترین مشــخصه اقتصاد کشور 
اســت که طی سال های اخیر رخ داده اســت که اتفاقا هم اکنون نیز 
تبعات تشــدید مهاجرت نیــروی کار (کارگر یــا متخصص حرفه ای) 
را شــاهدیم. وضعیــت اقتصاد ایران پس از چند دهــه، هرگز به این 
بدی نبوده که امروز می بینیم. گفته می شــود کــه آینده دنیا «جنگ 
بر ســر نیرو های متخصص» اســت؛ به این معنا که هر کشــوری که 
امــکان جذب نیرو های متخصص و ماهــر را فراهم کند، می تواند در 
بازار رقابت جهانی از دیگران ســبقت بگیرد. متأســفانه در کشور ما 
فعلا دغدغه مســئولان، چیزهای دیگر است تا مسئله حفظ توسعه 

و سرمایه های انسانی».
این جمله را جهانبخش سنجابی شــیرازی، دبیر کل اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و عراق گفت. ســنجابی با اعلام بیشترشدن مهاجرت 
نیروی کار ایرانی به عراق هم گفته اســت: «نیروی کار ماهر در عراق 
ماهانــه دو هــزار دلار حقوق می گیــرد؛ با پول ملی مــا نزدیک صد 
میلیون تومان می شــود. دو گروه از ایران به عراق مهاجرت می کنند؛ 
یک گروه نیروی کار ساده هستند که حجم عمده مهاجرت را تشکیل 
می دهد و گروه دوم نیز نیروی کار ماهر است. برای کارفرمای عراقی 
منطقی اســت که هزینه های اقامت یک نیروی کار ماهر را بپردازد». 
به گفته ســنجابی کارگران ایرانی احساس می کنند با کار در عراق به 

سطح اقتصادی بهتری می رسند.
حســان سلطانی هم به فرارو گفت: «در حال حاضر حقوق کارگر 
ما با کشور های بسیار عقب مانده از جمله کشور های آفریقایی برابری 
می کنــد. طبیعتا وقتی یــک کارگر می تواند در عــراق حداقل ماهی 
۶۰۰ دلار درآمد داشته باشد، چرا این فرصت را از دست بدهد؟ عراق 
تنها کشوری نیســت که کارگر ماهر ایرانی را جذب می کند؛ عربستان 
و ترکیه نیز از دیگر کشور هایی هستند که کارگران متخصص ایرانی را 
جذب می کنند. کارگری که بتواند خود را به اروپا برســاند می تواند تا 
دو هزار دلار دســتمزد بگیرد، بنابراین طبیعتا وقتی دستمزدی گرفته 
می شود که برای هزینه های جاری زندگی کفایت نمی کند، مهاجرت 

امری بدیهی خواهد بود».
این کارشــناس اقتصادی گفت: «با درآمد پایه هفت الی هشــت 
میلیون تومانی نه تنها نمی شود در کلان شهر تهران زندگی کرد، بلکه 
حتی زندگی در شهرســتان ها نیز دشــوار خواهد بود. در حال حاضر 
اجــاره ماهانه آپارتمان های کوچک هم به ۱۰ میلیون تومان رســیده 
است. اتفاق بد دیگری که افتاده این است که نیروی کار تحصیل کرده 
نیــز موازی با کارگــران، در حال مهاجرت هســتند؛ بنابراین به زودی 
نه تنهــا با بحران فقــدان کارگر، بلکــه با فقدان پزشــک و مهندس 
و متخصصــان روبــه رو می شــویم. دقیقا به همان دلیــل که اهالی 
افغانستان به کشور ما پناه می آورند، ایرانی ها هم به دامان کشور های 

منطقه پناه می برند. این یک حقیقت تلخ اما ساده است».

دهک های اضافه
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